
  

 

 
 

 و موانع آن یفطر تیدر ترب مانیو نقش ا گاهیجا
 اتیو روا اتیبا نظر به آ

 1زادهمحمّدحسین الهی 

 2مرضیه رستمیان 

                                                                                              چكیده
نما  ارزشمند  آن در ت گاهیجاآن، به جهت های مؤلّفهو  یفطر تیپرداختن به ترب

بعم  از  ،حاضمر یمقالمهرو در  نیاز هن ؛رس می نظره ب یضرور ،ینیهاابر  انیاد 
و نفم؛؛ بمه  زهیغر  عت،یچون طب یمشابه میآن با مفاه زیتنا انیفطرت و ب یفمعرّ 

 یفطمرت پرداختمه شم ه و در راسمتا یاروردر بم ،نانیو ا  یتوح نقش مهمّ  نییتب
ر بم ،یفطمر م یدید  تیترب مهمّ های مؤلّفهش ه، انیب ینظر ینننودن مبا یکاربرد

 مطالبماتی هنمان ،یدارنیمد های مؤلّفمه است.ش ه  انی، بهائنّ  اتیروا یمبدا
 ییموانع شکوفا نیتر مهم دمی دارد.آاز  ،یانسان است که فطرت و سرشت خاصّ 

 یالهم انین اد م ارانید  یاست که نه تدها آفت زن گ ییاگرایغفلت و دن نیز فطرت
  .ننایمی  یته  زیرا ن یبلکه تنا  جوامع بشر شودمحسوب می

 .تیو موانع تربها مؤلّفه ،نانیا ،انیاد  ،تیترب ،فطرت های كلیدی:واژه
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 مقدمه

ت ننموده و از که اصل تربیت را مبتدمی بمر جسمم و نفسمانیّ  مادّیدر جولانگاه مکاتب 
قَدد   بمه کنمال و قموا  قمرار داردها انبه سرشت پاک الهمی کمه در تنما  انسم توجّه

َ
نَد  ل لَق 

َ
 خ

ن س نَ  ِ
 

سَنِ  یف الْ ح 
َ

و أ بمه  ،ان ، پمرداختن بمه تربیمت فطمری( صرف نظر ننوده4)تین/ میتَق 
 ؛رسم می نظمره ضروری بممهمّ و جهت جایگاه ارزشند  و برتر آن در تنا  ادیان ابراهینی، 

دادن تربیمت بمه سمنت اسمتکبار جهمانی در سمو  رّ مسمتنهای زیرا تدها راه مقابله بما توطئمه
ت ات را مم یریّ ات، تقویت فطرت است؛ زیرا فطرت، نفسمانیّ و تقویت نفسانیّ  مادّیمکاتب 

و  ممادّیکمه تربیمت درحمالی ،کدم می شم ن راهدنماییننوده و انسان را به سمنت خم ایی
 ش ن و دنیاگرایی ن ارد.نفسانی، محصولی جز زمیدی

در قرآن کریم، بع  از بیان تعالیم الهی ادیان آسنانی، در مقما  ارزیمابی و متعال خ اون  
و  در سمه اممر مهممّ  ،کیم  دارد کمه تعمالیم آسمنانیها، بر این نکتمه ت  بیان مداسبات میان آن

( خواسمت 58 :1381ادی، )سجّ  .: خ ا، سرشت بشری و حیات اجتناعید اساسی، مشترک
دَ  نَ یالد   إِن  : ت و تسلیم استخ اون ، عبودیّ  دم  اللّده عِن  س  ِ

 
( و 20-19/)آل عنمران ...الْ

سرشت و فطرت انسان، در پی تعالی و کنال اسمت و افمراد جامعمه، در حیمات اجتنماعی، 
قَد  : ای به نا  ع الت دارن گنش ه

َ
نَ  ل سَل  ر 

َ
بَ  رُسُلَنَ  أ

 
ن وَ  نَد ِ  یبِ ل

َ
نَد أ

 
كِتَد َ   مَعَهُدمُ  زَل

 
مِ  وَ  ال

 
 زَانَ یدال

دد ُ   قُددوَ  یلِ  دد  الن  قِس 
 
هممای روشممن لیممن فرسممتادگاننان را بمما دلیقممه یبمم» (25)ح یمم /؛ بِ ل

دیم، تما ممرد  بمه م، و هنراه آنان کتماب )الهمی( و تمرازو را فمرو فرسمتایآسا( فرستاد )معجزه
نما  « فطمرت»  و قمرآن، از آن بمه سرشت بشری که در تعالیم اسلا این« .دادگری برخیزن 

 فمراشم ن، و متعمالی یرسمتگارفریمادی از درون اسمت کمه او را بمه  ،درحقیقمت ،انم برده
 قمرآن .آسنانی، بستری مداسب برای شکوفایی این سرشمت الهمی هسمتد  نیاد ا و خوان ،می

 همای تنمامی انسمانسرشمت یازهماین بما یدمید های آموزه ص درص  یهنخوان انیب در کریم،
قِم   : یفرمامی

َ
أ

َ
هَكَ  ف رََ   ف   یحَن نِ یلِلد   وَج  ت اللّه فِط 

 
طَرَ  یال

َ
 (۳۰/رو ) علیه  الن  َ   ف

 انیاد  نیب مشترک دعوت ،خ اون  برابر در یبد گ و میتسل به دعوت که گونههنانپ؛ 
 ریاس ؛باش می مطرح ،انیاد  یهنه در زینها انسان فطرت با ،یآسنان میتعال یهنخوان ،است

 سمخن یوحم یمحتموا بما انسمان سرشمت یهنماهدگ ازاسملا  امبریمپ ماند  زین امبرانیپ
 :است ش ه داده حیتوض گونهنیا ،نید  بودنیفطر ،تورات در جنله از ؛ان گفته

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/18754/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C-1381-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-32-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7
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 در نه نیست، دور تو از و ستین مشکل تو یبرا ،میفرمامی امر تو به امروز من که یحکن نای»
 توست دل و دهان در و ستو ت کینزد  اریبس کلا  نیا بلکه... ایدر  طرف آن هن و... استسنان آ

چون  ؛ا ت و ب ی را پیش روی تو گذاشتهامروز حیات و نیکویی و مودّ  ببین تا آن را بجا آوری،
کدم که یهوه، خ ای خود را دوست ب اری و در طریق او رفتار ننایی و می که من امروز تو را امر

 3)کتاب مق س، باب «و احکا  او را نگاه داری، تا زن ه مان ه و افزوده شوی. اوامر و فرایض
 (1374باربور، به نقل از 9-17:

توان دریافمت کمه او دسمت کمم از چهمار نمو  می ،پول؛های هنچدین با بررسی رساله
خود به رومیمان،  یین آنها شریعت طبیعی است که در رسالهاوّلگوی  که می شریعت سخن

اسمت کمه دارای شمریعت مکتموب نیسمتد  و همایی تکدم  و مربموب بمه امّ می اشماره به آن
ا س، دسترسمی ن ارنم ، امّمخ اون  برای آنها هیچ پیامبری را نفرستاده است و به کتاب مقّ  

ها از شمریعتی کمه دهد . آنمی اعنال شریعت را بر اساس وج ان و فطرت خ ادادی انجا 
انجیمل  در (47: 1393 خموان،ه)خاصّ . کدد می تبعیت ،ستنهاده ا« فطرتشان»خ اون  در 
 آم ه است:

که شریعت ن ارن  کارهای شریعت را به طبیعت بجا آورن ، ایدان هر چد  هایی تگاه امّ هر »
شود که محنل شریعت، بر می چون که از ایشان ظاهر ؛برای خود شریعت هستد  ،شریعت ن ارن 

کدد  می تده  و افکار ایشان با یک یگر مذمّ می نیز گواهی ها مکتوب است و ضنیر ایشاندل آن
 (2: 15)کتاب مق س، رساله پول؛ به رومیان، باب «آوردن .می یا عذر

نیممز بمما اشمماره بممه سرشممت  (1648-1583) لممرد ادوارت هربممرت، فیلسمموف انگلیسممی
ه بم یک مذهب عنومی و طبیعمی وجمود دارد کمه مخمتّ  » گوی :ها میخواهی انساندین

روابم  انسمان بما خم ا و هندوعمان خمود اوسمت،  یکدد هست و آن، بیانهاهنه نو  انسان
  (197: 1393آوی، ) «آید .میادیان مبتدی بر وحی نیز از هنین مذهب طبیعی بر یهنه

و ادیمان الهمی و ها انسمان یبر اساس هنین هناهدگی سرشت و فطرت بشمری در هنمه
تمرین توان گفت کمه مطنئنمی تبودن آن، به قطعیّ ر الهیآسنانی بهای گواهی تنا  کتاب

 راه تربیت، حرکت روی ریل فطرت و تربیت فطری است. 
 ر و کارا باش  که در اواخر قرن ششم میلادی، زمانیثّ ؤ توان  متربیت فطری تا حّ ی می

گذاشت، در بخمش دیگمر جهمان، اسملا  می تاریک قرون وسطی پای یکه غرب به دوره
اولی، نما   تاعراب، در دورانی بود که عصر جاهلی یظهور اسلا  در جامعه .گستران سایه 
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ا آخمرین ( امّم59: 1373زاده، )واعم  ترین مسائل انسانی، ممورد غفلمت بمود.گرفته و مهم
های دین اسلا  و وحی، توانست انسمان یوسیلهه هنین فطرت الهی و ب یپیامبر الهی بر پایه

 ، ابوذر، سلنان، مق اد ، بلال و ... را تربیت ننای . مومدان بزرگواری چون امیر
 یو بسیاری از ان یشند ان دیدی معاصر نیز بمر پایمهتربیتی اما  خنیدی یه ان یشهالبتّ 

انبیاء را برای تربیت  ،باور اما  راحل این بود که خ اون  با این ه ف که؛ چدانفطرت است
ت فطمری را بمه فعلیّمهای ن را شمکوفا سمازن  و توانندم یبشر فرستاد تا فطرت را یماری و آ

 (79: 1391خنیدی،  موسوی). برساند 
بمه هما تمرین آنو ابعاد مختلفی دارد که تربیت فطمری، از مهممها شاخهسر  ،تربیت دیدی

ق تربیت فطمری، دسمتیابی بمه ابعماد دیگمر توان گفت که با تحقّ می تأآی  و به جر می شنار
زیرا فطرت، هناهدگ با خلقمت انسمان و دیمن بموده و بسمتری  ؛سهل استتربیت دیدی نیز 

 کد .می مداسب، برای پذیرش دین و رفتارهای انسانی را در وجود بشر، ایجاد
 «فطر »شن سی مفهو . 1

 معن ی لغوی. 1-1
 :1414 ،به معدای شکافتن و آغاز )ابمن مدظمور« فطر»ی مص ر نوعی از ماده« فطرت»

، «فطمر»ران، در معدمای شداسان و مفسّ ه لغتالبتّ  ( است. 417 /7: 1410ی،؛ فراهی 55 /5
 /3: 1375،طریحمی )هنمان؛ انم .سابقه و اخترا  را نیز بیان کردهنوآوری و آفریدش ب ون 

 ( 127تا: ؛ عسگری، بی640 :1412 ،؛ راغب 438
 ه ارائمهشداسمی دقیقمی کمه از وا  ، بعم  از لغمت«فطدر »نیز در کتماب  مطهّریشهی  

 ،ر.ک: مطهّمری). کددم می کی   بر هنان خلقت ابت ایی و ب ون داشتن سابقه، ت ،دهد می
 (13و12: 1362

)کلیدمی، « ولَمُ  عَلَمی الْفْطْمرَ یمَوْلُمود   کُملُ »فطر، در حم یث  یابن اثیر در توضیح ماده
  ( نگاشته است:13 /1407:2

کد  ... و معدای می لت آن اب ا  و اخترا  را بیانفطر به معدای اب ا  و اخترا  است و فطر ، حا
ه شود بمی جبلی و طبیعی متول های ح یث، این است که هر فردی بر نو  خاصی از ویژگی

که آمادگی پذیرش دین الهی را دارد و اگر او را با هنان صفات واگزارن ، پیوسته بر آن  طوری
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آفتی از آفات زن گی بشری یا تقلی ی  ،از آنها انت ع ول انسصفات استنرار دارد ... و هنانا علّ 
 (457: 1364)ابن اثیر، . گذاردمی ثیر ها تاست که از غیر بر آن

 نیست« فطر» یدقیقی برای ماده ی، معداایجاداب ا  و  معدای داشت که توجّه  یباالبته 
ز نهفتمه یمن یسمتین وجودآوردن از عالمبودن، به یو اختراع یعلاوه بر اب اع و در معدای آن،

ء از یجاد شمیو ا یستین ،به طرد توجّه ،«فطرت»معدای در ، ییطباطبا مهعلّا ر یاست و به تعب
ك یم ،مختلم  اء موجمود و مموادّ یاز اشم به این معداست کمه فاطر ؛ واستمورد نظر  ،اساس

 ،ابم ا  یهدر کلنم ی  است، ولمیج  ،ءیش یاجزا یهد ، بلکه هنیآفر ی  ننیصورت ج 
 ؛272؛ ر.ك: هنمان: 6 /17 :1417، ییطباطبما) ء اسمت.یشم یْ سمابقگیب یهبه جدب هتوجّ 

 (12/26و  249/ 11 ؛7/31
، در اداممه بمرآنیم بما محمور قمراردادن آیمات، بمه «فطمرت»بع  از واکاوی معدی لغموی 

  .معداشداسی آن در فرهدگ قرآن دست یازیم
 معن ی قرآنی. 2-1

 ال . فطرت در معدای لغوی و عا 
، به فماطربودن خ اونم  اشماره « فطر» یدر برخی از آیات، با تکیه بر معدای لغوی ماده

  لهِ لِ  مدُ لحَ اَ : ش ه است
 
 ذِ ال

َ
که در بحث لغموی اشماره  طورهنانو  ...وَ  اِ   وَ مَ الس   رِ  طِ ی ف

 :1372)طبرسمی، ؛ بم   نزدیمک اسمتع و مُ یمبارکه، به معدای ب  یدر این آیه« فاطر» ش ،
ت بر نبمودن الگموی قبلمی اسمت ولمی در یاب ا ، عدا ین تفاوت که در کلنهی( با ا625 /8

)طباطبممایی،  زی از اصممل اسممت.یممجمماد چیت بممر طممرد عمم   و بممر ایممعدا «فمماطر» یکلنممه
1417:17/6) 

 ب. فطرت در معدای خاص
لی شمگرف از درون گیمرد و بمه تحموّ میاین بخش از معدای فطرت، فق  انسان را در بر

 کد  که آیات تبیین کدد ه آن در قالب لف  و محتوا، عبارتست از:می ن اشارهانسا
قِم  

َ
أ

َ
هَكَ  ف درََ   ف   یحَن نِ یلِلد   وَج  تد اللّده فِط 

 
طَدرَ  یال

َ
د َ   ف دد لا هد یعَلَ  الن  دِ   لَ یتَب  ل 

َ
 ذلِدكَ  اللّده لِخ

قَ  نُ یالد  
 
رَ  لكِن   وَ  مُ یال

َ
ث ك 

َ
لَمُونَ ی لا الن  ِ   أ ن یمخمود را بمه د  [وجمود]پ؛ روی »؛ (30)رو / ع 

آن  [اسماس]ممرد  را بمر  [خم ا]سرشت الهی که  [روی کن ازیو پ]انه راست دار، یگراحق
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ت، و لیکن بیشتر ممرد  ن استوار اسین د یست؛ ایدش الهی نیری در آفر ییچ تغی ه، که هیآفر 
 «داند .ننی

قِم  معدمی  در این آیه، به مص ری که از« فْطْرَتَ »
َ
دأ

َ
هَدكَ وَ  ف  دسمته بم فد   یحَنِ  نِ یلِلدد   ج 

 ی( بدابراین شای  بتوان گفت که در این آیمه21/26 :1412)طبری،  آی ، مدصوب است.می
شمود و می شداخته «وجه»زیرا انسان با  ؛، هنان فطرت انسان است«وجه»مبارکه، مدظور از 

مخلوقمات دیگمر،  صه انسانی انسان نیز، فطمرت اوسمت کمه او را ازت و مشخّ صورت، هویّ 
 (27: 1395زاده، )الهی. کد می متنایز
« اللّمهفطمرت »کدم  و آن را می )فطمرت( را توصمی  «وجمه» ،آیمه یسپ؛ در اداممه 

 نهایت شمرف و کراممت اسمت کمه خ اونم  آن را بمه خمود نسمبت ،نام  و این توصی می
  :ه آیمه آمم ه اسمتشود و در اداممی انی بودن آن را یادآورده  و الهی بودن و ربّ می

َ
 رَ طَدف

ی آن آفریم  و ر پایمهرا بمها انسان یو این فطرت نوعی است که خ اون  هنه  یهَ لَ عَ   َ  النّ 
 لِ  بدیلَ لا تَ سپ؛ در عبارت 

َ
 بیان را تا روز قیامت فطرتویژگی ع   تغییرپذیری  اللّه لِ  خ

 :1417 )طباطبمایی، بمود.هنین پایمه خواهم   بر  ،شودمی یعدی هر انسانی که خلق ؛کد می
قَ  نُ یالد   ذلِكَ ( در عبارت 16/179

 
 وحی و قمرآن کد  که هنین دین پای ار،می اشاره مُ یال

 بای  ظرف دین پای ار ،از این رو فطرت که خودش پای ار است و در آن تب یل نیست است؛
باعث پایم اری  ،م است)قرآن و وحی( قرار گیرد و از سوی دیگر، دین پای ار که خودش قیّ 

 (39: 1395زاده، فطرت خواه  ش . )الهی

: کدم می تین، از خلقت احسن انسان یماد یمبارکه یچهار  از سوره یپروردگار در آیه
قَد

َ
نَ  ل لَق 

َ
ن س نَ  خ ِ

 
سَنِ  یف الْ ح 

َ
و أ انی، در ، که این ویژگی بمه سمبب وجمود فطمرت ربّممیتَق 

(  زیرا دیگر حیوانات نیز ماندم  انسمان دارای 1365:30/359 )صادقی تهرانی،؛ انسان است
به وجود فطرت است و احسن الخالقین بمودن خ اونم ، در  ،قوا  بودن انسان ؛جسم هستد 

 .شودمی)فطرت(، مربوب  این آیه نیز به هنین آفریدش ثانویه انسان
فم؛ احمی نشن؛ نیز خ اون  بع  از قسم به امموری مهمم، بمه طرّ  یکهر مبا یدر سوره

  ف لهمه  فجورهد  و تقواهد : توان  فجور و تقوا را تشخی  ده می انسان اشاره ننوده که
د  فلاح نف؛  ،( و در ادامه8)شن؛/

َ
لَحَ  ق

 
ف

َ
دد   وَ  و دفن نف؛  و دسّ  زَك  هد  مَن   أ

َ
 خد َ   ق

  یهیکد  که آمی ایرا مبتدی بر نکته دَس  ه  مَن  
َ
 مَ ألهَ ف

ُ
بر آن دلالت   اهَدوَ قتَ    وَ هَ ورَ جُ ه  ف
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ن اسمت کمه بمر حسمب فطمرت، یمن است که، رش  و کنال نف؛ انسانی در ایدارد، و آن ا
، آن زمانی «نف؛ دسّ »( و 1417:20/298دهد ه فجور از تقوی باش  )طباطبایی،  یتشخ

 الهی نف؛ خود، یعدی فطرت را دفن کد . یافت  که آیدهمی فا اتّ 
 یگمرید  و« یادراک فطرت» یکبشری را به دو نو ، ی این فطرت خاصّ  ،شهی  مطهّری

 زیمن احساسمات و میبدم می جنمع کمه اسمت ییمعدما هنان حساس بها)« یاحساس فطرت»
 کد .می بد یتقسیم (مییگو می

 نظمر از و یادراکم نظمر از ،یم توح خصوص ای نید  که ب ین معداست« یادراک فطرت»
 و میتعل به یازین و ردیپذمی را آن بالفطره ،انسان عقل ؛ یعدیاست یفطر ،بشر یبرا ،یفکر

 نیهنم شیمعدا ،کار ببریمن بهآرا برای « یفطر» عدوان که را ادراک از چه هر. ن ارد متعلّ 
 همم لیمدل اگمر کمه اسمت ییایقضما از ایم اسمت، یاوّلم یهیبم  خواهم ،ننی لیدل که است

. امّما شمودمی عقمل و ادراک ،فکمر المع به مربوب و دارد هنراه شهیهن را لشیدل ،بخواه 
 ،احساسمات یب ین معدا که حتّم ؛یدید  یدستورها و خ ا به توجّه یعد، ی«یاحساس فطرت»

 را خمم ا بممالفطره انسممان» :مییگممو می گمماهی .کشممان می نیممد  و خمم ا یسممو  بممه را انسممان
 خم ا یسمو ه بم ،بمالفطره انسمان» :مییگمو می گاهی و این فطرت ادراکی است ،«فهن می
، ر.ک: مطهّری)که این هنان فطرت احساسی است. « .شودمی جذب و کشش، شیگرا

 (131و130: 1362
 فطمرت عبمارت»نویسمد : می« فطمرت»تقی جعفری، در توضمیح معدمای محنّ استاد 

آیم ، بدمابراین بمرای همر می وجموده ست از جریان طبیعی و قانونی نیروهایی که در انسان با
انی، فطرتی وجود دارد که جریان طبیعمی و مدطقمی آن یک از نیروهای غریزی، مغزی و رو 

 (1/141: 1337 )جعفری،« باش .می نیرو
 در معدای خماصّ « فطرت»ش ه، بای  گفت که مدظور از توجّه به آیات مطرحبدابراین با 

ی انسمانی اسمت و تما حمّ   سمابقه و خماصّ از آفریدش انسان اشاره دارد که بی آن، به نوعی
 شم ن را پیم االهمی یت خلیفمهگر با شمریعت الهمی هنمراه گمردد، قابلیّمتوانند  است که ا

 کد .می
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 ی فطر  و عقلرابطه. 2
ی مسم لهبمه  ،ی کماربرد عقملدربماره اخلاقی و تربیتی،در طی مراتب طباطبایی  علّامه

توان  چراغ راه بشر در رسی ن به کنال باش  کمه می عقلی که معتق ن فطرت اشاره کرده و 
ه لمی کمه آدممی را بمبا سلامت و تعادل فطرت باش . درحقیقت، در قرآن ممراد از تعقّ  هنراه

 بر متعال نیزون  سازد، ادراک توأ  با سلامت فطرت است. خ اسوی رستگاری رهدنون می
انسمان در دیمدش از آن  هنین اساس سخن گفتمه و عقمل را بمه نیرویمی تعریم  کمرده کمه

گیمرد؛ پم؛ اگمر می راه حقایق و اعنال صمالح را پمیش ،نی آوسیلهه و ب گرددمیمد  بهره
لنش بمه خیمر و شمرهای دنیموی محم ود یرد و قلنرو عْ گعقل انسان در چدین مسیری قرار ن

هایی حکایمت که قرآن کریم از قول چدین انسانهنچدان ؛شودگردد، دیگر عقل نامی ه ننی
ددو كُنّدد  نَسددمَُ  أو گویدمم : می کدمم  کممه در قیامممتمممی

َ
ددعِیرِ ل  نَعقِددلُ مدد  كُنّدد  فِددی أسددح ِ  الس 

 (2/250: 1417طباطبایی، ) (10)ملک/
 تف و  فطر  ب   طبیعت، غریزه و نفس . 3

و سرشمتی کمه  یژگمیو  یعدمیعمت یطب »کدم :ین معدا میابن مدظور آن را چد: طبیعت
 (8/232 :1414 ابن مدظور،) «.خ اون ، انسان را بر اساس آن آفریدش داد

موجمودات در عمین  کمه در تبیین معدای اصطلاحی طبیعت، معتق  است ریمطهّ شهی  
آب، هوا، آتمش و ... هنمه جسمم  مثلاا  ؛شان گوناگون استه هستد ، خواصّ که هنه مادّ این

ای در ایمن هفهنیم بمه ناچمار نیرویمی و قموّ ممی شان با هم متفاوت است کها خواصّ هستد  امّ 
 یبمرا م،یقم  یفلسمفه دردر واقع، طبیعت آن است. اثر ش ه که   جسم نهفته است که مدش

کردنم . می استفاده «عتیطب» یوا ه، از گریک ی از هاآن ازیامت و ایاش تیّ خاص دادن نشان
 (17: 1362، ر.ک: مطهّری)

عم  بُ  یعدمی ؛کددم ه اسمتعت انسان، ظَلو ، جَهُول و کُفمرانیم طبییگو یمبدابراین وقتی 
ش از پدجاه مورد، انسان یم که بیقرآن کر  .است یژگین و یا یاراد ،انسان و جسنانی مادّی

داشمته اسمت، امّما  یو ممادّی و یعمیطبی هن جدبمینظمر بمه هنم ،ت کردهرا سرزنش و مذمّ 
 ؛27 :1389، یآملم یجمواد) انسمان اسمت. یو فطمر یع  روحمانبه لحاظ بُ  ،شیهاشیستا

 ممادّیو قسمنت  ممادّی یایاش یذات یژگیکه هنان و  «عتیطب»پ؛  (23م  21 :1390،هنو
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، شمودیهما ممختلم  و متفماوت آن یهماو جلوه یجان اران است و باعث اختلاف ظماهر
 م. یها باشتفاوت آن یبا فطرت ن ارد تا در پ یگونه شباهت خاصّ چیه

کمردن اسمت و از هنمین رو در و به معدمای داخمل« غرز» یاز ماده ،این وا ه: غریزه
زَهما و غَرْزاا  ءیالش   یف الْإبْرَ َ  غَرَزَ » است:معدای این ماده آم ه   )ابمن مدظمور،« .أَدخلهما: غَر 

 یهدربمار  و شمودیوانمات بمه کمار بمرده مین وا ه اختصاصاا در ممورد حیا (386 /5: 1414
 یوانیمو ح ینفسمان یهقت را در نهماد خمود و در جدبمین حقیانسان هم از آن جهت که او ا

( و ایمن 44 :1390جموادی آملمی،  ؛18: 1362 ،مطهّمری) رودیبمه کمار مم، خود داراسمت
گاهانه ا حیوانی انسان، عبارت یجدبه گاهانه یا نینه آ ست از نوعی حالت تسخیری و غیر آ

عم  استوار است و بمه بُ  ،محوری و بقای نو مطهّری، هنان(، که بر خودخلقت ) یاز ناحیه
 (188: 1382نیا، )هادوی. ب ن انسان مربوب است مادّی

 هماکمه بما ممرور آن ان کمرده اسمتیمفطمرت ب یبمرا یژگیچهار و  ،یآمل یجواد علّامه
 :توان به تفاوت میان غریزه و فطرت دست یافتمی

گاه .1 سمت بلکمه در نهماد او قمرار داده شم ه یبر انسان ن یلی، تحنیفطر یمعرفت و آ
 است. 
 .طرف کردتوان آن را بر یل و فشار ننیست و با تحنیر نیرپذیی. تغ2
 .ستاآن را دار  یاست و هر انسان یر و هنگانی. فراگ3
 (26 :1390، یآمل یجواد) دارد. یدش به کنال مطلق و خالق هستیش و بی. گرا4

ز در یمزه نیمرا غر یمز  ؛زه و فطرت اسمتین غر یمشترك ب ،اوّل یژگیسه و ایشان معتق ن ، 
باشم ، امّما یم یت و هنگمانسمیر نیر پمذییموان قرار داده ش ه اسمت، تغیسرشت انسان و ح

کمه ؛ چرااست ش ه زه و فطرتیغر  تفاوت باعثو  چهار  اختصاص به فطرت دارد یژگیو 
 یکمیهر کنال و صمفات ن ،و در واقع( 27هنان، ) هاستانسان یفطرت، ملاك رش  و تعال

 ،ق شمکوفا سماختن آنیاست و از طر  یبر فطرت انسان یمبتد ،آوردیرا که انسان به دست م
مربموب  ،فطمرت یست ولا مادّی مسائل ح ود در ،زهیغر  گر،ید  عبارت ؛ به یآیدست م به

 (18: 1362، مطهّری) است. یوانیبه مسائل ماوراء ح
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شداسان معتق ن  کمه غرایمز در برخی روان ،[ناپذیر بودندوّ  ]تغییر ویژگی  یه دربارهالبتّ 
ین امیال به سادگی در اثمر فرهدمگ، حیوانات، قوی نیستد  و ا ماند ضعی  بوده و ها انسان

در اثر  ،ی برخی از این غرایزشون  و حتّ می یادگیری و فراید های دفاعی، مغلوب یا سرکوب
 (453 تا:)هارول  مزلو، بی طور کلی ناپ ی  شون .ه تواند  بمی ع   استعنال،

طفمل از  ؛شمودیشمکوفا م ،زه، خمودیمن اسمت کمه غر یمزه و فطمرت ایگر غر یتفاوت د 
 که بمه سمنّ  یدارد و زمانیه وا میاو را به گر  ،یگرسدگ یهز یغر  ، یآیا میکه به دن یالحظه
خمود  یشمود و او را بمه ارضمایخمود شمکوفا مخودبمه ،اشیجدسم یهز یمغر  ،رس یبلوغ م

وانمات ین مطلب در حیا ؛دان یراه ارضاء و اشبا  آن را ب ون آموختن م ،خوان  و او همیم
 :ااوّلاسمت، بلکمه ین نیچدم ،است یکه مدش  کنالات معدو  ،است. امّا فطرت ترار واضحیبس
که فملان مسم له برخاسمته نیو ا یپ؛ از شداخت امور فطر :اا ی  آن را شکوفا ساخت و ثانیبا

 یعدمی (3/428مم 1: 1392، یزدیممصمباح )؛ ار کمردی  اعنال اختیاز فطرت انسان است، با
شمه یانسان اسمت و ر  ی، فطریمثلاا خ اخواه ؛کد ینن بودن مس له، انسان را مجبور یفطر

ا طرف مقابمل آن را ی یست، بلکه خ اپرستیدر فطرت او دارد، امّا انسان اجباراا خ اپرست ن
 . کد می انتخاببا اختیار خود 

 یازجنلمه معمان ؛اسمت یمتعم د یمعان یو دارا ی، مشترک لفظ«نف؛» ی:وا هنفس
قت هر یکالب  و جس  انسان، ذات، حق ،خون، تن: توان بهیمن وا ه، یا یبرشنرده ش ه برا

ابمممن ؛ 818: 1412 ،راغمممب)ر.ك: . اشممماره کمممرد ذهمممن و فکمممر و ء، روح و روانیشممم
 (4/112: 1375 ،یحیطر ؛ 6/234: 1414مدظور،

سمم : نفمم؛ بممه سممه ینو یرا بممه سممه معدمما دانسممته و م« نفمم؛»، مجمد  البیدد ن صمماحب
 (1/112: 1372 ،ی)طبرس. ذاتشتن، و یمعداست: روح، خو 

 ،دل یبممه معدمما یچممه در لغممت آممم ه، نفمم؛ گمماهز هناندمم  آنیممات نیممات و روایممدر آ
بمه  یگماه ،(42؛ زمر/ 28و27)فجر/ روح و جان یبه معدا یگاه (23نجم/ ؛71)زخرف/

ت انسان یّ انسان، هو  یقت وجودیحق یگاه ،(42/؛ زمر29؛ نساء/32)مائ ه/ جسم یمعدا
فکر و ذهن  یز به معداین یو گاه (105/ب جسم و جان )مائ هیان ترکو به عبارت بهتر، هن

 به کار رفته است. (284؛ بقره/ 116)مائ ه/ 
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باشم ، نفم؛ می که با بحث فطرت، در ارتبماب ییادش ه، معدایمتع د  یان معانیا از مامّ 
ر یمتعب« نفم؛ یهوا»است که از آن به  یدرون یهالات و خواهشیا تنایو « دل» یبه معدا

و  ینفسمان یهماشین هواها و گرای؛ چراکه مقصود از مقابله با نف؛، مبارزه با هناست ش ه
آن  یهان بحمث، دل و خواسمتهیمن، مقصمود از نفم؛ در ایاست. بدابرا یآدم یهاخواهش

ین مرتبمه تر خوان ه شم ه اسمت کمه نزدیمک« نف؛ امّاره»، یدیات د یدر ادب یاست که گاه
 وجودی به جسم است.

تموان در مموارد زیمر می نفم؛ راهای فطرت در مقایسه با ویژگیهای ژگیوی ،ین پایهبر ا
 بیان داشت: 

طَرَ النّ َ  عَلَیهَد ) هویت انسان ،فطرت. 1
َ
 ؛تنایز انسمان از حیموان ی( و نقطه30)رو / (ف

 مشترک انسان و حیوان است. یت انسان و نقطها نف؛، ماهیّ امّ 

 ةُ الحم وث و روحانیّم ةُ نف؛، جسنانیّ  امّا ؛البقاء ةُ و روحانیّ الح وث  ةُ روحانیّ  ،فطرت. 2
 البقاء است. 

لِ  )است؛  غیرقابل تب یل و تغییر ،فطرت. 3
َ

نفم؛ بمه  ولمی (30)رو / (اللّدهلا تَبدِیلَ لِخ
ه، راضمیه و مرضمیه از آن اممه، مطنئدّماره، لوّ شمود کمه نفم؛ امّممی دیگر تبم یلهای حالت
 ان .جنله

( 428 /3-1: 1392، یزدیممصمباح )؛ ای شکوفایی نیازمد  اختیمار اسمتبر  ،فطرت. 4
 نیاز از اختیار برای رش  است.ولی نف؛، بی

 طلب است.  ولی نف؛ تدوّ  ؛طلبطلب و نظمثبات ،فطرت. 5

زاده، )الهمی در جایگاه متبو  )اما ( و نف؛ در جایگاه تابع )مم مو ( اسمت. ،فطرت. 6
1395 :51 ) 

  ن در تربیت فطریج یگ ه ایم. 4
وجمود ه هما چمون بمآن .نگاه معان ان اسلا  و مستکبران به انسان، نگماه نفسمانی اسمت

از ق رت و جایگاه آن غافلدم ، ولمی دو  لذا ،سرشت و فطرت الهی در انسان، اعتقاد ن ارن 
دارن  کمه هنمان فطمرت ها ای در جان انساناسلا ، یعدی قرآن و عترت، پشتوانه ق رت مهمّ 
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 اوّل یآیمه کمه بمر اسماس؛ چدانرا بر مبدای آن آفری ه استها هی است که خ اون  انسانال
كِت ُ   ذلِكَ  :بقره یسوره

 
قین هُدی   فیهِ  رَیبَ  لا ال مُت   ،سالم داشته باش  اگر کسی فطرت لِل 

کد  که من به موجودی در خارج از ذات خمود، محتماج هسمتم، می قت اعترافین حقیبه ا
ب از یمنان به موجمودی غایشود و از هنین رو، امی ب و مدتهی ،حوائج یهنه یسلهکه سل
عالم، مستد  بمه آن اسمت.  یموجودی که هستی خودش و هستی هنه ؛خودش دارد ح؛ّ 

 نمان آورد، بمه ایمن نتیجمهیبمی، این موجمودی غیچدمه کمه بمم الفطره بعم  از آنیشخ  سل
مانم  و ننی ای از دقائق از حوائج موجودات خود، غافلقهیی دقن مب أ که حتّ یرس  که امی

گمر مخلموقی نم ارد، ید  ،اور از یمی غیچدمان سرپرسمتی دارد کمه گمو برای هر موجمودی آن
ك هلْمت بد گانش غافل بنان  و راه نجات از اعنال و اخملا  مُ یچگونه منکن است از ه ا

  ؟یرا به آنان ندنا
سمر از شمود انسمان باعمث ممی ،گیردنش ت مین گری که از آین سؤال و سؤالات د یهن
 أدان  که در برابر آن مبم  یجه، خود را ملز  مینتآورد، و در ت و معاد در  ، نبوّ یتوح یمس له

ز خمود را ملمز  یمعمالم اسمت، و ن یهنمه او و ربّ  چمون خمالق و ربّ  ؛کتا، خضو  کدم ی
 (1/43 :1417 ،)طباطبایی  .یت او برآیدان  که در جستجوی ه ایم

دانم  و معماد، نبموت، انمزال می نیز اصل اینان به خ اون  را امری فطریاما  خنیدی
از لمواز  فطمرت و  ،برخمی که از فطریات انسان به شنار آورده و معتق ن نیز کتب و ... را 

مطهّمری ( شمهی  182و  181: 1388خنیدی،  موسوی)؛ احکا  فطرت هستد  ءجزنیز برخی 
 «ین حدیفماا للمّ  »و  «اللّمه ةصمبغ»، «اللّهفطرت » یبا سه وا ه «دین»لف  که  نیز قائل است

 :1362 ،مطهّمری) آم ه و مدظور از دین، فطرت اسمت و حقیقتمی در سرشمت انسمان دارد.
16 ) 

 فطر  و توحید یرابطه. 1-4

کمه م فطرت، توحی  است و جایگاه توحی  بما هنمه شمئوناتش های کانونی پیا  ینقطه
نقمل . در روایتمی از امما  بماقرقرار دارددر فطرت  م کدد می ان از آن حکایتادی یهنه

وْحْ  اللّمهعْبََ  ی: أَنْ عَةُ نُوح  یکَانَتْ شَرْ » ش ه است: نْمَ ادْ وَ یمبْالت  َ َْ خْملَاصْ وَ خَلْمعْ ا ْ  وَ الْإْ
تْ  یهْ  ماسَ عَلَ  یالْفْطْرَُ  ال   نموح نیمد  و عتیشمر عدمی ی (8/282: 1407کلیدمی، )؛ «همایفَطَرَ الد 
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 کمه امثمالی و ماند ها پرستش از و  یپرست اخلاص و  یتوح سر از را خ ا  یبا که بود نیچد
 .ان ش ه سرشته آن بر مرد  که است سرشتی هنان نیا و ست،شُ  دست ،ان ساخته او برای

ه کدم  کممی کیم   همود، ت یمبارکه یدر تفسیر آیات ابت ایی سوره ،طباطبایی علّامه
و اگمر ایمن کلنمه را دوبماره « توحیم »آیات قرآن را در یک کلنه جنع کدمیم،  یاگر هنه

 ،پم؛ از یمک سمو (137و1417:10/136 ،شود. )طباطبماییمی« قرآن» ،شرح و بس  دهیم
قرآن با فطرت هناهدمگ اسمت و  ،از سوی دیگر ( و30)رو / فطرت با دین هناهدگ است

طمری هناهدگ و تربیت قرآنی و ف ،بدابراین قرآن با فطرتقرآن نیز زبان دین و توحی  است؛ 
 ادیان هست.  یهناهدگ در هنه هنان تربیت توحی یْ 

که گفته شم ، بمر محمور فطمرت اسمت و  طورهناننیز، تربیتی اما  خنیدی یان یشه
 ین مبدماتر یزیرا اساس ؛سازدمی تربیتی را دگرگونهای مؤلّفهبای  دانست تربیت فطری، بدیاد 

بدمابراین گمرایش، ممدش و کمدش انسمان  .محور، توحی  استدر نظا  تعلیم و تربیت فطرت
خنیدمی،  موسموی). کدمار باشم  ای باش  که از هرگونه شمرک بمرگونهمحور، بای  بهفطرت
 (182و  181: 1388
  . نقش ایم ن در شكوف یی تربیت فطری2-4

)کلیدمی،  نم ای و قموا  دیمن، مطمرحعترت، به عدوان دو ثقل گرانبهما، در برپمای قرآن و 
 ی بدابر آیه ( و2/415: 1407

َ
 علهد  التدی فطدر الند   اللّدهفطر   حنیف   قم وجهک للدینف

 را بمرها ای مهم در جان انسان دارن  که هنان فطرت الهی است که خ اون ، انسمانپشتوانه
 مدان از سه مدبع مهمّ ؤسان م؛ ب ینبرجا خواه  بودن آفری ه است که تا روز قیامت پاآ یپایه

دین، عقل و فطرت، که برای ثنردهی بای  با همم ارتبماب برقمرار کددم .  :مد ن تربیتی، بهره
1گیرد؛می اینان انجا  یوسیلهه این برقراری پیون ، ب شداسان نیز معتق ن  که دیمن ی روانحتّ  

توانم  بما می ر رش  شخصیادیان الهی(، در سطوح والات یبه مفهو  متعارف آن )شامل هنه
 طور کماملاا ه توان  بمی سازگار باش  و علاوه بر این ت، علم و شعور اجتناعی کاملاا عقلانیّ 

متعالی از طبیعت روحانی های و خودخواهی سالم را با جدبه مادّیحیوانی، های آسان، جدبه
 (446تا: )مزلو، بی و ارزشی پیون  ده .

                                                   

سَانْ وَ عَقٌْ  فْی الْقَلْبْ » . 1 قْرَارُ بْاللِّ ینَانُ هُوَ الْإْ رْکَان وَ الْإْ
َ  (2/27: 1407)کلیدی، « وَ عَنَلٌ بْاَْ
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ت فطمرت در وجمود تمرین عاممل شمکوفایی و حاکنیّموان مهمبه عد م بع  از تبیین اینان
1«خویشتن»تربیت فطری که  یین مرتبهاوّل م انسان دی که شود. انسان مت یّ می است بررسی 

بایم  مراقمب و  ،دین اسلا  و یا هر دیمن آسمنان دیگمری قمرار داده باشم  یخود را در سایه
ه برای ارزیابی اینانی کمه البتّ  .محک بزن پاس ار اینان در وجود خود باش  و هنواره آن را 

از طمرف هایی کد ، شاخصهمی یزن  و تربیت الهی را در انسان متجلّ می رش  فطری را رقم
زیمرا ؛ بیان ش ه که نه تدها برای مسلنان، بلکه از در هنه ادیمان مطمرح اسمتمعصومان
 ( 19آل عنران/ر.ک: ) ادیان، اسلا  است. یاصل هنه

 ایم نِ هم هنگ ب  فطر  ه ی ممک. 3-4
 ن بودهآسعی بر انتخاب ش ه و روایات اهل بیت یپایه بر ،مطرح ش ههای ملاک

ز چه ا ()لا دینَ « ها که دین ن ارن آن»بر این مبدا که،  ؛تا از روش تقابل، کنک گرفته شود
 ان :بهرهبیهایی صهمشخّ 

 عقل. 4-3-1
 « ارد.نن ید  ،هر ک؛ خرد ن ارد» (35: 1404 ،انیحرّ ) ؛«لْنَنْ لَا عَقْلَ لَه نَ یلَا دْ »

کمه در او خصملتی از  همر» آمم ه اسمت:علمی حضمرتدیگری از  در روایت مهمّ 
گمر چشمم یزهمای د یشمو  و از نبمودن چرا ممییك بر من ثابت شود، او را بر آن پذیخصال ن

 تیّمی از امدیج ا ،نیی از د یرا ج ایز  ؛پوشمن چشم ننییکن از نبودن خرد و د یپوشم، لمی
 یز بمه مدزلمهیمخاطر است، و زن گی با ناامدی و نگرانی گوارا نخواهم  بمود. فقم ان خمرد ن

 (1/10 :1407)کلیدی، « اس کرد.یخرد را جز با مردگان نتوان قیو ب ،ات استیفق ان ح

 نم ز. 4-3-2
و نیسمت، اصلاتی بمرای  کسی که» (7/7: 1407 نوری،؛ )«لَه نَ یمَنْ لَا صَلَاَ  لَهُ لَا دْ »

 «دیدی برای او نیست.

                                                   

. البته بای  توجه داشت که تربیت فطری شامل مراتب خویشتن، خانواده و جامعه است که در مجال این مقاله،  فق  به  1
 شاره میشود.مرحله خویشتن ا
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ت را در خمود تحکمیم ت و ربوبیّمعبودیّم یانسانی که اهل ارتباب با خ ا نباش  و رابطمه
 م ه اسمت کمهآدر واقع دین ن ارد و زن ه نیست. در روایتی از پیامبر اکر  ،نکرده باش 

ی معدمای از میمان رفمتن فاصملهای مهم است که ترک نناز به نناز و ارتباب با خ ا به ان ازه
 (230: 1406، شیخ ص و ر.ک: ). میان کفر و اینان شنرده ش ه است

 یقین. 4-3-3
اینانی نیست برای کسی که » (783: 1410 آم ی، نییتن) ؛«هلَ  نَ یقیَ ن لا نَ لْ  نانَ یلا إ»

 «.یقیدی برای او نیست
ری اسمت. فمردی کمه در ات دیدم ارسی ن به یقمین در باورهما و اعتقمادات، از ضمروریّ 

در واقمع دیمن  ،برد و هیچ یقیدی در باورهایش وجود نم اردمی و گنان به سر خیالات و ظنّ 
 دنبال رسی ن به یقین بود. ه ن ارد؛ از هنین رو بای  ب

 عهد و پیم ن. 4-3-4
همیچ دیدمی بمرای کسمی کمه »( 72/91:  1403 مجلسمی،) ؛«هُ لَم همَ  ن لا عَ نَ لْ  نَ یلا د »

   «باش .ی او نیست، ننیعه ی برا
مم اری او ممورد ایسمت ، دیدم اری و فطمرتننی خودهای کسی که بر سر عه  و پینان

 تردی  است.
 ورع. 4-3-5

دیدی نیست بمرای کسمی  » (2/370: 1395 ،شیخ ص و ؛ )[«لْنَنْ لَا وَرََ  ]لَهُ  نَ یلَا دْ »
 «که ور  ن ارد.

 :1375)طریحممی، . تدماب از محممار  اسمتدر اصمل، بمه معدممای بازداشمتن و اج «ور »
در واقع  ،گفتن را ن اشته باش ( کسی که در برابر گداه، ظلم، تجاوز و...، ق رت نه4/401

 ور  و دین ن ارد.

 حی ء. 4-3-6
هیچ حیایی نیست برای کسی کمه » (568 /1381:1 اربلی،؛ )«لَه نَ یاءَ لْنَنْ لَا دْ یلَا حَ »

 «دین ن ارد.
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به آن افتخار کدم ، حیما  ،به جای ن امت و پشینانی و شود یخلافکار ر اگر کسی دچا
 اینان و دین ن ارد. ،ن ارد و انسانی که به این مرحله برس 

 )جوانمردی(  مروّ . 4-3-7
هیچ دیدمی نیسمت بمرای کسمی کمه » (1/10: 1407 ؛ )کلیدی،«لَهُ  مُرُو  َ  لَا  لْنَنْ  نَ یدْ  لا»

 «  .یستت و جواننردی برای او نمروّ 
ت و جواننردی را رعایمت کسی که در رواب  فردی، خانوادگی و اجتناعی جانب مروّ 

 از اینان و فطرت بالفعل برخوردار نیست. ،نکد 
   فریبك ری. عد4-3-8

 «  .هیچ دیدی برای فریبکار نیست» (780: 1410 آم ی، نییتن؛ )«خّ ا   لْ  نَ یلا د »
نجما  آن، انسمان را از مسمیر اینمان و فطمرت از مواردی است که ا ،فریبکاری و نیرنگ

اینمممان اسمممت. پیمممامبر بمممزر  های از سرشممماخه ،کدممم  و در مقابمممل، صممم  می خمممارج
مْ ْ   کُمْ یعَلَ »ان : فرمودهاسلا  مهُ فْم بْالصِّ مهُ مْمنَ الْبْمرِّ وَ إْن  مة یفَإْن  ، طبرسمی )نموری« الْجَد 
1408 :8/458) 

 سبر. 4-3-9
همیچ دیدمی نیسمت بمرای کسمی کمه » (116تما: ، بییریشع؛ )« صَبْرَ لَهلْنَنْ لَا  نَ یلَا دْ »

   «صبری برای او نیست.
صمبری، عم   تمرین دلایمل بمیترین لواز  اینان است و یکی از مهممیکی از مهم ،صبر

 اینان است. 
 ه بندی ش خصجم . 4-4

ت ی حاکنیّمترین مواردی است که فمرد بما اینمان، بمراش ه، از مهممطرحهای شاخصه
ایجماد  ،ارتباب مدطقی، بمین مموارد ممذکوریک توان می هالبتّ  ها ملتز  شود.فطرت بای  به آن

 .تا فطمرت را بمارور و حماکم کدم  ،ب ین صورت که اصل حیات انسان به دین است ؛ننود
شمود و می خ اونم  عبمادت م آی می شناره که از قوای فطری بم عقل  یواسطهه نخست ب
، کمه مصم ا  بمارز عبمادت مؤلّفمهین دوّمم( 11 /1: 1407)کلیدی،  آی .می ستده بهشت ب
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اگمر  ،سموّ  یدر مرحلمه .آیم می دسمته با عقل بم است که نناز ،رودبه شنار میخ اون  
دكَ  رسم می کد  و به یقمینمی باور یقیدی پی ا ،انسان، عقل و نناز را برپا داشت بُدد  رَب   وَ اع 

ی تِیكَ  حَت 
 
یقِین یأ

 
کسمی کمه  ؛دستاورد عبادت و نناز، یقمین اسمت (279 کلیدی، هنان،) ال

 تقموا پیشمه ،شمودمی یقین داشته باش ، بر عه  خود پا برجاست و از هنین رو صماحب ور 
دهم  و قم رت ننی انجما  که یقین دارد به ضمرر دنیما و آخمرتش اسمت،را عنلی  ،کد می
دچمار  ،ه اهل ور  باش ، حیا دارد و اگمر اشمتباه کدم کسی ک کد .می گفتن به گداه پی انه

 ه اوصماف حسمده اسمت و دروغاهمل جمواننردی و بقیّم ،در رواب  خود شود؛می شرمد گی
کسممی کممه در مسممیر صمم   و عمم   فریبکمماری حرکممت کدمم  و  ؛گویمم  و صمم   داردننی
ت کمه انسمان گونمه اسمو ایمنشود؛ می گفته را نیز در خود داشته باش ، صابرمات پیشمقّ  

به شکوفایی رسمی ه  ،گرا، زمانی که خود را تحت تربیت توحی ی و اینانی قرار ده فطرت
كَر   مِن   س لِح    عَمِلَ  مَن   :یاب می دست هبطیّ  تو به حیا

َ
و   ذ

َ
ثی أ ن 

ُ
مِن   هُوَ  وَ  أ دهُ  مُؤ  یین  لَنُح 

َ
 حَید     ف

 
 

 او کمهدرحمالی دهم ، انجما  ایهسمتیشا [کار] زن، ای مرد از ک؛ هر» (؛97)نحل/ طَیبَد 
 «.میدار می زن ه ایزهیپاک زن گانی به را او قطعاا  پ؛ است، مؤمن

 زدودن آنه ی موان  تربیت فطری و راه. 5
کمه سمت کمه بما وجمود ایمنا ایمن در این مرحله بای  پاسخ گفته شود،که  یمهنّ  پرسش

ها راه حق را فراموش کرده ی از آنها قرار داده ش ه، چرا بسیاری انسانفطرت در نهاد هنه
 ان ؟ به بیراهه رفتهو 

ی لازممه ،هم ایت فطمریکمه  گوی می گونه، پاسخاینپرسش طباطبایی، به این  علّامه
است  طور مساوی و یکسان موجوده ی افراد در آغاز خلقتشان بخلقت بشر است و در هنه

 ،اثر گردد و آن عواملدر نهایت بی ولی منکن است در برخی افراد بدابر عواملی، ضعی  یا
یما  .کد می خوان  غافلچه عقل و فطرتش او را به آن فرا میاموری است که انسان را از آن

 ،فهنم می خموبیه اگر چدین موانعی در کار نیست و انسمان دعموت عقمل و فطمرتش را بم
در دلمش رسمو  کمه در اثمر تکمرار گدماه  ،ماند  عداد و لجاجت و نظایر آن مملکات زشتی 

 (311 /1417:5 ،طباطبایی) .شودمانع از اجابت دعوت فطرت می مکرده 
نوعی ایجماد اسمت هنمراه بما علمو  و  ،خلقت بشرکه معتق  است  علّامهعلاوه بر این، 

تغییمر و دگرگمونی  دچار ،ادراکات فطری و معارف الهی و معدا ن ارد که خلقت موجودات
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راهی غیمر از فطمرت در  و علو  فطری خود را باطل ساخته توان . پ؛ انسان هرگز ننیشود
باطل کردن حکم فطری نیست، بلکمه  ،ها از راه فطرت دارن پیش گیرد. انحرافی که انسان

تیران ازی که شخ  کارگیری هنان احکا  در مواردی غیر از موارد صحیح است؛ ماند  هب
؛ (313و  5/312: 1417 ،طباطبمایی) .زنم ننی کد  ولی به ه فمی از تیر و کنان استفاده

ت به دو مانع مهمم در تربیمت فطمری کمه ممانع حاکنیّم ،به آیات و روایات توجّهدر ادامه با 
 شود، اشاره خواهیم کرد:می فطرت در جان انسان

 . غفلت1-5

نخستین عامل خواب فطرت و راه نفموذ شمیطان در وجمود انسمان، غافمل سماختن او از 
در آن بمه  ،طبایی وجود فطرت که معرفت ربوبی و حسن و قبح اعنمالطبا علّامه خ است.

ا شمود امّماز خ ا آغماز ممی ،ه ایت که و معتق  است پذیردمی امانت گذاشته ش ه است را
 (14/224: 1417طباطبمایی، ) .شمودمی از انسان و با انحراف از راه فطرت شرو  ،ضلالت

در روایتمی آمم ه  کمه؛ چدمانده می سان راورود دشنن در کشور وجود ان یغفلت، اجازه
 ( 75 :1410 آم ی، نییتن).« حوسْ الد   عدوانُ  وَ  فوسْ الد   ضلالُ  ةُ فلَ ألغَ » است:

 انسممان را بمه سممنت خممود ،تمرین عوامممل غفلمت، شممیطان اسممت. شمیطانیکمی از مهممم
دهم  می ر  اضلال در او یزن  و مرحلهمی کشان  و در این هدگا ، تیر خلاص را به اومی

 کدم :می اش را عمو سمازد و هم ف زنم گیمی ( مدحرفاللّه)دین  و انسان را از راه خ ا
دیهِ إِلی هُ وَ یه  هُ یضِلُّ ن 

َ
أ

َ
هُ ف هُ مَن  تَوَلا  ن 

َ
دعیر كُتِبَ عَلَیهِ أ ر شم ه بر او مقمرّ »(؛ 4)حج/ عَذاِ  الس 

او گنممراهش  ناا ( پمم؛ مسمملّ روی کدمم ،یممرد )و از وی پیکممه هممر کمم؛ سرپرسممتی او را بپممذ
   «کد .اش میییفروزان )آتش( راهدنا یسازد؛ و به سوی عذاب شعلهمی

مراحمل بعم ی فریمب  ،ر شمویماگمر متمذکّ  ؛یاد خ است وا راه مقابله با غفلت، ذکر امّ 
: .ک)ر: توصممیه شم ه اسممت ایممن مموردبمه  اا ر مکممرّ  ،در آیممات قمرآن ؛دهم ننی شمیطان ر 

دِ ذا هُددم   (65: 1395زاده، الهمی
َ
رُوا ف ك 

َ
دیط نِ تَدذ

 
دهُم  طدد مِن  مِدنَ الِ ا إِذا مَس  قَدو  دذینَ ات 

 
إِن  ال

صِرُونَ  کددم ، ی( ممییراستی کسمانی کمه خودنگهم اری )و پارسماه ب»(؛ 201)اعراف/ مُب 
افتدم ؛ و ناگهمان آنمان اد )خ ا( ممییاب ، به یطان با آنان تناس یای از شهدگامی که وسوسه

جما نآ؛ هنچدین در قرآن کریم، غفلت در برابر ذکر و مانع آن بیان ش ه است« .ابد یدش یب
دكَ فدی فرمایم :که می كُدر  رَب 

 
غُددُو  وَ  وَ اذ

 
لِ بِ ل قَدو 

 
درِ مِدنَ ال جَه 

 
 وَ دُونَ ال

 
ع   وَ خیفَد  سِدكَ تَضَدرُّ نَف 
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غدد فِلینَ 
 
رت را در )درون( خممودت، و پروردگمما»( 205)اعممراف/ الْ سدد لِ وَ لا تَكُددن  مِددنَ ال

اد کن؛ و ی[، فروتدانه و ترسان و ب ون ص ای بلد ، در بام ادان و عصرگاهان ]و شب هدگا 
 «ز غافلان مباش!ا

 دنی گرایی. 2-5

آرزوهای دراز و دنیاگرایی، آرممان  ،غفلت و پد ارگرایی باطل، بر انسان حاکم شود اگر
انسمان دنیماگرا، دنیما را هم ف و  .آی می شناراو خواه  ش  که از موانع بی اری فطرت، به 

احکا  الهی  ،مقصود خود قرار داده و در چدین شرایطی است که انسان برای رسی ن به دنیا
کدم : می فمیدنیا را بازی معرّ  ،که خ اون درحالی ،گذارد و مرتکب حرا  شودمی را زیر پا

و   ه 
َ
عِب  وَ ل

َ
ی  إِلا  ل ن  حَی ُ  الدُّ

 
ت به بازی گمرفتن اممور دیگر، علّ  ایو در آیه (32)انعا / وَ مَ  ال
دوا  وَ دانم : می فریب خوردن از زنم گی دنیما ،دیدی را ه 

َ
عِبد   وَ ل

َ
وا دیدنَهُم  ل

ُ
دذ

َ
خ دذینَ ات 

 
رِ ال

َ
وَ ذ

ی  ن  حَی ُ  الددُّ
 
هُمُ ال ت  دشان را بمه بمازی و سمرگرمی یو رها کن کسانی را که د »( 70)انعا / ؛غَر 

 «  ب داده است.یا( آنان را فر یتد ! و زن گی پست )دنگرف

ا راه نجات از دنیاگرایی، یاد مر  و انفا  است. اگمر انسمان ب انم  کمه از ایمن دنیما امّ 
ها انسمان یهبد د و با انفا ، عشق خود را بمه بهبمود شمرای  بقیّمننی به آن دل ،خواه  رفت

عِبد   وَ : فرمای ن کریم میآقر کد . خ اون  متعال در می اثبات
َ
دوا  وَ ل ه 

َ
وا دیدنَهُم  ل

ُ
ذ

َ
خ ذینَ ات 

 
ال

حَددُونَ  مِهِم  هدذا وَ مد  كد نُوا بِای تِند  یج  س هُم  كَم  نَسُدوا لِقد ءَ یدو  َ  نَن  یو 
 
 ل

َ
ی  ف ن  حَی ُ  الدُّ

 
هُمُ ال ت  ؛ غَر 

( آنمان ایدشان را به سرگرمی و بازی گرفتد ، و زن گی پست )دنیکسانی که د » (51)اعراف/
همای مما را ن روزشان را فراموش کردن  و نشمانهیگونه که ملاقات اب داد، پ؛ هنانیرا فر 

بمه عبمارت دیگمر،  «م.یسپار ننودن ، )ما هم( امروز آنان را به فراموشی میهنواره انکار می
 زیمرا ؛بدم دننی انسمان بمه آن دل ،دنیا ماند  هتلی است که هر قم ر امکانمات داشمته باشم 

مسمافر آندم  و از آن ها ی خ اسمت و انسمانهتل پر سمتاره ،ان  از آن خواه  رفت. دنیادمی
 ی آخرت آن بید یشد .  پ؛ بای  در انجا  هر کاری، به توشه ؛خواهد  رفت

ت انسمان، که نخستین مرتبه از انسانیّ به مطالب قبل، بای  گفت برای این توجّهبدابراین با 
لاز  اسمت تما  ،ر  دهم  ،[آلموده نشم ن آن )تقموای فطمری(بی ار مانم ن فطمرت و ]یعدی 

تمرین زدایی از آفات و موانع بی اری فطرت انجا  گیرد که غفلمت و دنیماگرایی از مهمممانع
ت ( اگر این دو مانع مهم را از روی فطرت برداریم، انسانیّ 77: 1395زاده، )الهی. هاستآن
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ا نان رش  کد  و فطرت بر نف؛ حاکم گردد امّ ای یتوان  در سایهمی انسان محفوظ مان ه و
د شمود.می ت و خواب فطرت دچماربه محجوبیّ  ،اگر انسان، این موانع فطری را نزدای 

َ
 لا ق

خ سِدرین
 
نَكُدونَن  مِدنَ ال

َ
ند  ل حَم  ن  وَ تَر 

َ
فِر  ل م  تَغ 

َ
فُسَن  وَ إِن  ل ن 

َ
ن  أ ن  ظَلَم  آد  و ]» (23)اعمراف/ ؛رَب 

امرزی و به مما رحمم یم؛ و اگر ما را نی[ پروردگار ما! به خودمان ستم کرد ای]« حوا[ گفتد :
چد  خسران، دستاورد ظلم به نف؛ و نرسی ن بمه هر « یم بود.انکاران خواهیاز ز  نکدی، حتناا 

ا بمر طبمق امّم ،اه اف الهی انسانی و فطری است و مانع بزرگی برای شکوفایی فطرت است
 گماه خ اونم  اسمت.ه بما آن نیمز، توبمه و انابمه بمه در ر مقابلم( راهکما23قبل )اعراف/ یآیه

 قوایتوان  انسان هرگز ننی ،فرموده بودن  علّامهکه  طورپ؛ هنان (77: 1395زاده، )الهی
و از بین ببرد و هر زمانی کمه تصمنیم بمر جبمران و باطل ساخته طور کامل ه بفطری خود را 

توانم  فطمرت میاینان و عنل بمه احکما  شمریعت،  ن،تکیه بر دیو  با انابه ،توبه داشته باش 
 خود را بی ار ننای .

 نتیجه
مدشور تربیت، که نمه تدهما در اسملا ، ترین ترین و اصولیبر پژوهش انجا  گفته، مهمبدا

ادیان آسنانی و انسانی بای  محور عنل قرار گیرد، تربیت بر مبدای فطمرت و  یبلکه در هنه
گیمری از دیمن الهمی در گرو بهمرهها مؤلّفهانی است که باروری این انسهای مؤلّفهشکوفایی 

 است.
داری هنمان اسمت کمه فطمرت و دیمنهای مؤلّفمه، ه اطهاربدابر آیات و روایات ائنّ 

گرایانمه و در راسمتای رسمی ن بمه البته کنمال ،کد می انسانی از انسان مطالبه سرشت خاصّ 
دو عماملی  ؛وفایی فطرت، غفلت و دنیاگرایی اسمتترین موانع شکالهی؛ و مهم ةمقا  خلیف

 کد .می گریز را نیز ته ی بلکه جوامع دین ،م اران استکه نه تدها آفت زن گی دین
ت و مبمارزه بما موانمع محور، در کدار مم یریّ تربیت فطرتهای مؤلّفهبدابراین پرداختن به 

 را برای بشریت رقم بزن .  توان  بهترین نظا  تربیتی الهی و انسانیمی این تربیت،
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